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هنگامى كه ارزش بصرى تاريك و روشنايى به حداقل برسد و تغيير درجات تاريكى و روشنايى 
به هم نزديك باشد تاثير لطيف و ظريفى مى آفريند ( تصوير21-4 ).  و در مقابل اگر تضاد 
ارزش بصرى شدت يابد تا به همان نسبت حس شورانگيزى را به بيننده منتقل مى كند .

بخش عمده خاصيت نمادين نور از ذهن خيال پرداز انسان سرچشمه مى گيرد. انتقال نور 
در  مى انگيزد.  بر  را  متفاوتى  عاطفى  واكنش هاى  خشونت  ملايمت يا  با  تاريكى  به 
تصوير22-4  توازن نور در ميان تاريكى حسى از يك آهنگ ملايم را از سوى نوازنده 

مى كند. ايجاد 
درتصوير  23-4  بازتاب نور از كتاب به چهره دخترى كه مطالعه مى كند، باعث شده تا از 
شدت نورى كه از سمت چپ تابيده، كاسته شود و لطافت بيش ترى را در چهره به نمايش 
گذاشته است. هنرمند با حداقل رساندن تضاد تاريكى و روشنايى به فضايى آرام و متوازن 

دست يافته است .
شدت  تابيده،  دختر  چهره  به  پنجره  از  كه  نورى  كمك  با  هنرمند  تصوير 4-24   در  اما 

بيش ترى در سايه روشن آن پديد آورده است.

تصوير 20-4 تاثير زاويه ى نور در حالت چهره
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تصوير 22-4 آندره وايت- نوازنده پيانو

تصوير 24- 4 سروف- الگا كنار پنجرهاتصوير 23 - 4  آگوست رنوار- دخترى در حال مطالعه

تصوير 21-4 كلودمونه ، كليساى روئن 
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فضاى مثبت و منفى
هنگامى كه تاريكى و روشنايى به حداكثر شدت خود برسند و نيم سايه ها حذف يا بى 
اهميت شوند ، فضاى مثبت و منفى ايجاد مى شود. برخى هنرمندان در هنر نوين، عناصر 
توصيفى و انتزاعى را در هم مى آميزند. اميل نولده در اثرى به نام پيام آور رنج كشيده با 
حذف نيم سايه ها شديداً بر تاثير عاطفى اثر افزوده است. طراحى روى لوح چوبى براى اين 
منظور مناسب به نظر مى رسد. بينى يك سره سياه است، در حالى كه با نورى كه بر صورت 
تابيده شده بر خلاف منطق عمل كرده است. بينى به كمك ابروها و سبيل حالتى مصمم 

، پرخاشگر و اندوهگين به چهره بخشيده است ( تصوير 25 -4 ) .

تصوير 25-4 اميل نولده- پيام آور رنج كشيده
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روشنايى به قدرى است كه گاهى  در برخى از آثار چاپى كته كل ويتس شدت تاريكى و 
نيم سايه ها از ميان رفته اند و فضايى كاملاً مثبت و منفى به وجود آمده است  و حس خشونت 
و هيجان در آن تشديد شده است . خطوط ضخيم نيز نقش مهمى را در ايجاد هيجان ايفا 

مى كند ( تصوير 26- 4 ) .

در اثرى ديگر از وى مادر و كودك با اين كه از شدت تاريكى و روشنايى برخوردار شده اند 
ولى نيم سايه ها به لطافت حسى اثر كمك قابل توجهى كرده اند ( تصوير 4-27 ) .

تصوير 26- 4 كته كل ويتس- حكاكى از چهره خودش
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منفى  فضاى  بر  مى تواند  يابد  شدت  روشنايى  و  تيرگى  تفاوت  هرگاه  بصرى  هنرهاى  در 
اطراف طرح تاثير بگذارد. در تصوير 28-4  چنين تاثيرى وجود دارد . پيش از آن كه به 
جزئيات طرح دقيق شويم، فضاى اطراف پيكره ها را مى بينيم كه نيروى فضاى منفى به 
اندوه پيكره ها مى افزايد. در تصوير29-4 هنرمند بدون دوربين با استفاده از سايه ها و نيم سايه ها 

به چنين تاثيرى دست يافته است .

تصوير28- 4 كته كل ويتس- اندوه و سوگوارىتصوير 27-4 كته كل  ويتس- حكاكى روى فلز- مادر و فرزند

در طراحى گاو ،  از اين شدت تضاد در ارزش بصرى بهره گرفته شده است ولى به دليل 
نيم سايه هاى جزئى روى عضلات گاو از خشونت و هيجان آن كاسته شده است. با اين كه فضاى 

اطراف گاو زود به چشم مى خورد اما كاركردى خاص پيدا نكرده است(تصوير 4-30 ).
در  تصوير31-4  ماسك با نورپردازى خاص روشن شده است و در نتيجه سايه يك چهره 
ديگر بر پس زمينه، نقش بسته است. به كمك سايه ها ، فضاى منفى طرح مفهوم جديدى 

1يافته اند . سايه ها و پس زمينه آن با هم موضوع جديدى را به   وجود آورده اند.

تصوير 29-4 موهولى ناگى ، فتوگرام1. در فصل '' شكل '' تصوير (36 ) ، نيز چنين مفهوم جديدى به كمك فضاى منفى به وجود آمده است .
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دقت تصوير 30 - 4 اثر محمد سياه  قلم - گاو آن  زير  شده  تشكيل  سايه  به  ماسك،   4  -  31 تصوير 
كنيد.

سورا در بيش تر آثارش به ارزش هاى تاريك و روشن توجه فراوان نموده و از آن 
براى برانگيختن احساسات رقيق و آرام بهره استفاده نموده است (تصوير 4-32 ) .

 در تصوير  33-4 الف  پيكره  با توجه به تضاد سياه و سفيد طراحى شده و براى 
نشان دادن حجم ، از تغيير ملايم سياه تا سفيد بهره گرفته است . ادامه روشنايى 
روى شانه راست به سمت پايين ، به آرامى رو به تاريكى رفته و در پايين تصوير 
با زمينه سياه پيوند خورده است . در پارچه گره خورده روى كمر سطح سياه با 
سفيدى زمينه در حالت تضاد قرار دارد . اين اثر را با كار ديگرى از وى مقايسه 
كنيد . پيكره به صورت سايه اى در زمينه اى روشن قرار گرفته است و به اندازه تصوير 

فوق جذابيت بصرى ندارد( تصوير 33-4 ب ) .

تصوير32 - 4 ژرژ سورا- مادر هنرمند درحال خياطى- مداد كنته- موزه متروپولتين
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تصوير 33 -4 ب . ژرژ سورا- سايه يك زن مداد تصوير 33-4  الف . ژرژ سورا- روبه تاريكى  

تضاد ارزش بصري
يكى از موارد استفاده تضاد تيره و روشن خلق نقطه تاكيد يا جلب توجه است . مى دانيم 

كه تضاد ارزش بصرى به سرعت چشم را به سوى خود مى كشاند .
در تصوير 34-4  هنرمند  جهش يك ماهى قزل آلا را نشان مى دهد و از طريق تضاد ارزش ، 
روى ماهى تاكيد مى نمايد . روشنايى ماهى در مقابل پس زمينه تيره قرار گرفته است و دم 

تيره در مقابل نور منعكس شده از آب جاى مى گيرد.
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بسيارى از هنرمندان قبل از آن كه به رنگ بپردازند به تضاد ارزش هاى بصرى فكر مى كنند. 
چنان كه درتصوير 35- 4 رنگ قدرت زيادى را به نمايش نمى گذارد و بيش تر تضاد تيره 

و روشن موجب جاذبه بصرى آن شده است.
در تابلوى  نامه ، هنرمند ازگردش روشنايى بر  چهره ، روسرى و بالاتنه براى تاكيد روى نامه 
در دست زن اشرافى بهره گرفته است . در حالى كه خدمتكار وى در تاريكى زير چتر اهميت 
كم ترى يافته است و زنان رخت شوى در پس زمينه قرار گرفته اند . روشنايى سگ ، وفادارى 

فرستنده نامه را مورد تاكيد قرار مى دهد ( تصوير 36- 4 ) . 

تصوير 34 - 4 
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ارزش بصرى و رنگ
روشنى و  درجه  در  رنگ ها  چرا كه  دارند  مستقيم  ارتباط  بصرى با هم  ارزش  رنگ و 
زرد  از  تاريك تر  است . آبى ناب  قرمز  از  روشن تر  خالص  زرد  دارند .  تفاوت  تاريكى با هم 
است و كنار هم تضاد به وجود مى آورند . اما گاهى رنگ ها در درجه يكسان از تاريكى و 
روشنايى كنار هم قرار مى گيرند ، كه در آن صورت تنها براساس خاصيت رنگى آن ها را از 
يكديگر تشخيص مى دهيم . بنفش با يك خاكسترى تيره مطابقت دارد و قرمز خالص با يك 

خاكسترى متوسط هم تراز است  ( تصوير 37 -4 ) .
در طراحى اثر پيكاسو تصوير 38 - 4   از رنگ ها به جاى تضاد تاريك و روشنايى استفاده 
شده است. اين اثر را با تابلو دختر جوان  تصوير 39 - 4   مقايسه كنيد. هنرمند از رنگ و 

تضاد تيرگى و روشنى هم زمان براى به وجود آوردن چهره دختر جوان بهره گرفته است .
امروزه در نقاشى نوين سعى مى كنند كاربرد نور را به رنگ بسپارند( تصاوير 41و 4-40 ) . 

ولى هنوز سايه روشن جايگاه خود را از دست نداده است .

تصوير 36- 4  فرانسيس گويا- نامهتصوير  35-4 ويليام ترنر
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تصوير 37- 4  جورجيو موراندى - طبيعت بى جان بطرى ها 
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تصوير39-4  بولدينى- طراحى از دختر جوانتصوير38- 4 پيكاسو

تصوير 40-4 جوزف آلبرز، مربع هاى كوچك شونده 

تصوير 41 - 4 كلى - قرمز ، آبى ، سبز 
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را  آن  و  است  برخوردار  ويژه اى  جايگاه  از  نور  همواره  اسلامى  ايران  و  باستان  ايران  در 
نمادى از ذات باريتعالى مى دانند . هم چنين به لحاظ دستورات اسلامى و دورى از تصوير 
و  مى كنند  خوددارى  سايه پردازى  و  واقع گرايى  طراحى  از  نگارگرى  در  انسان ،  طبيعى 

جهانى تمثيلى را مى آفرينند ( تصاوير 43و4-42 ) .
بنابراين نگارگرى ايرانى نور منتشر دارد و در جهانى به دور از سايه ها است و  طبيعت 
پردازى و سايه پردازى نمى شوند. اما از حيث ارزش بصرى به دليل استفاده از تضاد رنگ ها 
و كاربرد مناسب رنگ هاى مكمل به تاريك و روشنايى لازم دست مى يابد و از اين نظر 
نقصى به وجود نمى آيد ، زيرا هنگامى كه سنگ هاى معدنى و فلزات گرانبها چون طلا و نقره 
به كار مى برند ، انوار الهى را در رنگ هاى نقاشى مى آورند و گويى به سوى نور مطلق گام 

برمى دارند .

تصوير 42- 4 كليله و دمنه
تصوير43- 4 شاهنامه فردوسى 
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ارزش بصرى در جو
براى خلق پرسپكتيو جوى مى توان از ارزش هاى بصرى استفاده كرد. دوميه در اين اثر 
از سايه پيكره براى دور و نزديك كردن سطوح و ايجاد حالت عاطفى خاص استفاده كرده 
است. وى با تاريك كردن مادر و كودك در پيش زمينه ، آن ها را از زمينه اى روشن جدا 
ساخته و با اين ترفند ، هم فاصله را نشان داده و هم خستگى مادر و كودك را از كار روزانه  

به نمايش گذاشته است ( تصوير 4-44 ) .
در تصوير45-4  هنرمند به كمك تضاد شديد ، پيش زمينه و پس زمينه را از هم جدا كرده 
است و فاصله به وجود آمده است . پيكره و صخره به شدت تيره هستند . امواج آب روشن تر 
است و از نظر ارزش بصرى به آسمان نزديك است . نمايش عمق به وسيله اين تضاد به سادگى 

انجام پذيرفته است .

تصوير45- 4 تصوير 44-4  انوره دوميه- مادر و كودك
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درجات خاكسترى
اگر نقاط زيادى كنار هم قرار گيرند ، در ذهن بيننده با يكديگر تركيب و همراه مى شوند 
ذهن  در  را  مختلف  رنگ هاى  و  بصرى)  (خاكسترى هاى  رنگ مايه  از  تصورى  مى توانند  و 
مى دهد .  افزايش  را  چشم  هدايت  قابليت  هم  به  نزديك  و  زياد  نقاط  تعداد  آورند .  پديد 
روى  كنته  مداد  وسيله  به  را  نقاط  تصوير  زير  در  بصرى  خاكسترى هاى  توليد  براى  سورا 
بافت ضخيم كاغذ به وجود آورده است. بدين طريق يك حس بصرى را از خاكسترى ها ارائه 
مى دهد. وى در اين اثر تاريكى را به سمت روشنايى مى كشاند و با نور لرزنده اى در نقاط 
برجسته ى كاغذ، شكل ها را ايجاد مى كند . او روشنايى را در پشت مدل قرار داده است تا 
جلوه بيش ترى به پيكره بدهد ( تصوير 46 -4 )  . گاه سورا نقاشى هايش را به شيوه ى ، 
نقطه پردازى (پوينتيليسم ) انجام داده و فقط از چهار رنگ خالص بهره گرفته است . زرد ، 
قرمز، آبى و سياه را به صورت نقاط ريزى روى تابلو به كار برده است كه در چشم و ذهن 
بيننده نقاط رنگى با هم مخلوط مى شوند و به نظر مى رسد انواع رنگ ها با سايه روشن روى 
تابلو به كار رفته اند . بعدها در جريان فرآيند چاپ عكس هاى چهار رنگ ، از اين روش بهره 

گرفته شد (تصاوير 48 و 47 -4 ) . 

تصوير 64 - 4 ژورژ سورا ، طراحى با مداد كنته روى كاغذ

Pointilism .۱

1
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تصوير48- 4 

نور در معمارى
خورشيد يك منبع غنى نور براى روشن نمودن فرم ها و فضاها در معمارى است. كيفيت 
نور خورشيد در اوقات مختلف روز و از فصل به فصل تغيير مى كند، و تغيير رنگ و حالت 

آسمان و هوا را به معمارى منتقل مى كند .
فضاهاى  جلوه مى كند يا  بزرگ  كوچك،  فضاهاى  دگرگون مى شود،  فضاها  نور،  به كمك 
بزرگ ، كوچك تر ديده مى شود . با آن مى توان فضايى را شاد يا دلگير كرد . اندازه و ميزان 

نورگير يا پنجره مقدار نور را كنترل مى كند و با توجه به جغرافيا طراحى مى شود .
لوكوربوزيه معمار معاصر مى گويد : معمارى بازى استادانه ، صحيح و باشكوهى از احجام 
تركيب شده زير نور مى باشد . چشمان ما تربيت شده اند كه فرم ها را زير نور ببينند ، سايه 

روشن ، اين فرم ها را آشكار مى كند ( تصوير 4-49 ) .

تصوير  47-4  ژورژ سورا ، بعدازظهر يك شنبه در جزيره گراندژات
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تصوير 49-4 الف

تصوير49-4 ب
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همچنين نور در معمارى مذهبى نقش مهمى را ايفا مى كند و نقش هدايت كننده به سوى 
و  گچى  جداره هاى  چوبى،  مشبك  پنجره هاى  لابه لاى  از  نور  مى گيرد .  عهده  را به  كمال 
مرمرى و شيشه هاى منقوش عبور مى كند و نقوش را روى سطح زمينه پديدار مى نمايد 
و پوششى متغير از رنگ و سايه در زمان ايجاد مى نمايد . نور موجب پويايى بنا مى شود و 
شكل و طرح ها را به درون زمان مى كشد . نور و سايه به سطوح بافت مى بخشد. در معمارى 

گوتيك اروپا نور از پنجره هاى شيشه اى منقوش وارد مى شود ( تصوير 4-50 ) .

تصوير 50-4 معمارى دوره گوتيك 
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تاكيد  اسلامى  معمارى  در  نور  با  بازى  و  نورى  منابع  دقيق  نظارت  به  محققان  از  بعضى 
و  مى شود  بنا  وارد  تدريج  به  و  است  الهى  وحدت  نماد  افراد  اين  نظر  در  نور  ورزيده اند . 
و  منعكس  را  نور  معمارى  تزئينات  و  عناصر  حال  همان  در  مى يابد .  فوق العاده  كاركردى 
منكسر و منتقل مى نمايد . به عنوان مثال از سطح براق و درخشنده كف و ديوارها براى 
كه  دارد  بازتاب  مقرنس كارى  سقف هاى  از  طورى  نور  گاه  مى شود .  استفاده  نور  انتقال 
انعكاس نور داشته باشد . مقرنس ها نور را گرفته و مى شكنند. نور نقوش را متحرك جلوه 
ديوارهاى مشبك با سنگ يا آجر لعاب دار نور را با يك طرح روى طرح هاى  مى دهد. يا 

تزئينى ديوار و كف و گنبد مى اندازد و جلوه هاى منحصر به فردى ايجاد مى كند .
نورپردازى كه در معمارى اسلامى به كار گرفته شده خارق العاده به نظر مى رسد ، چرا كه 
ايجاد  معرفت  كمال  و  متفكرانه  و  آرام  خلوتى  به  رسيدن  براى  راهى  آن  جلوه هاى  همه 

مى كند.
آيينه كارى ها، كاشى هاى زرين فام، درهاى طلاكوب، مرمرهاى صيقل خورده، مشبك ها، 
مقرنس ها و ... همه به انتقال نور مى پردازند. طراحى نور در تقسيمات فضاهاى معمارى 
متنوع است. عبور از دالان ها، رواق ها و فضاهايى كه قبل از رسيدن به فضاى زير گنبد به 
نسبت تاريك تر است ، باعث مى شود تا نور زير گنبد اشتياق به دعا و مناجات را بيش از 

پيش افزايش دهد .
نورگير  كمك  به  نور  طراحى  زيباترين  از  نيز  كويرى  سنتى  خانه هاى  و  سنتى  بازارهاى 

سقفى برخوردار است (تصوير4-51  ) .
و  زيبا  كاشى كارى هاى  با  مسجد  راهروى  ورودى ،  در  از  پس  لطف اله  شيخ  مسجد  در 
پنجره هاى سنگى مشبكى در تاريكى نسبى قرار گرفته است . وقتى وارد شبستان مسجد 
مى شويم، با طراحى فوق العاده اى از نور مواجه مى شويم. از روزنه هاى اطراف گنبد نور در 
فواصل منظم به داخل مى تابد و زيبايى و جلوه اى بى نظير به شبستان مى بخشد ( تصوير 4-52 ) . 
آرتور اپهام پوپ گفته است : « مسجد شيخ لطف اله توافقى است بين يك دنيا شور و هيجان 
در سكوت و آرامشى با شكوه كه نماينده ى ذوق سرشار و زيبايى شناسى ايرانيان است و 

منبعى جز ايمان مذهبى و الهام آسمانى نمى تواند داشته باشد».
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تصوير 4- 51  الف -  شيشه رنگى 

تصوير 52- 4 مسجد شيخ لطف اله  

ج - مسجد امام در اصفهان ب - بنايى در كاشان
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با هم تجربه كنيم 

تمرين 1- يك موضوع از طبيعت بى جان انتخاب كنيد و دو طراحى، به شيوه زير انجام 
دهيد :

الف) با چهار رنگ سفيد ، سياه و دو خاكسترى به صورت اختيارى آن ها را رنگ آميزى 
سايه گذارى  و  بگذاريد  هم  كنار  تخت  لكه اى  صورت  به  را  روشن  سايه  ارزش هاى  كنيد. 

نامنظمى شبيه نقطه لكه اى اجرا كنيد. در اين حالت موضوع زياد واضح نخواهد شد.

ب) در طراحى دوم از همان موضوع، سايه روشن ها را به كار بگيريد تا موضوع به صورت 
حجمى پديدار شود. حال دو طراحى را توصيف نمايد چه چيزى موجب مبهم شدن طرح 

اول شده است؟

تمرين 2- همان طور كه در شرح درس آمده است، وزن، نور و فضا از طريق سايه روشن 
پديدار مى شوند.

الف) ازيك پيكر با دو ارزش رنگى سفيد و سياه در دو موقعيت روبرو و نيم  رخ طراحى كنيد.
ضخامت و وزن خطوط طرح ، به عمق، دورى و نزديكى آن ها كمك مى كند. از سفيدى كاغذ 

به عنوان ارزش هاى سفيد و عناصر به كار برده را به عنوان ارزش هاى تيره به كار بگيريد.

تمرين 3- يك شىء را با خطوط ضخيم، تيره و زبر طراحى كنيد.
لبه هاى اشكال نامعين و كركى باشد و مركز شكل تيره شود. طراحى را با تركيب مداد ، 
قلم و جوهر و مداد شمعى انجام دهيد ، به طريقى كه وزن و حجم شكل را نشان دهد، با 
تكنيك چاپ انگشتى سومين طراحى را از همان موضوع اجرا كنيد. انگشت را با مركب 

آغشته و فقط با چند حركت شكل را مشخص كنيد .

تمرين 4- چند شىء متفاوت تهيه كنيد . يك شىء نيمه براق و بافت دار سطوح آن ها را 
زير يك نور موضوعى بررسى كنيد . يك كادر يا بخشى از يك هر كدام اجزاء و ارزش هاى 
بيش تر  خاكسترى  ارزش هاى  گام هاى  تعداد  شكل ها  كدام  در  كنيد.  اجرا  را  خاكسترى 

است؟ ( ارزش ها از 1 تا 5 روشن و از 5 تا 10 تيره تا سياه هستند).
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تمرين 5- از يك تركيب بندى با تابش نور مصنوعى با مداد به صورت خطى طراحى كنيد.
بخش هاى كاملا تيره را با آكريليك سياه بپوشانيد و خطوط مدادى را پاك كنيد ، يك طرح 
آبستره ايجاد خواهد شد . البته نيازى به اجراى دقيق طرح نيست و مى توانيد در سايه ها 

دخل و تصرف كنيد .

تمرين 6- موضوعى را انتخاب كرده و با استفاده از خطوط موازى سايه روشن هاشور ايجاد 
كنيد.

ابتدا يك موضوع را با مداد طراحى كنيد و با قلم نى(خوشنويسى) سايه ها را به صورت 
خطوط موازى با ضخامت فاصله هاى مختلف به  وجود بياوريد يا از تكنيك خراش استفاده 
كنيد .( سطح يك مقوا  را با مركب چاپ  بپوشانيد  و بعد از خشك شدن سطح مركب آن را با 
ابزارهاى حكاكى(هر جسم نوك تيز مثل سوزن، ميخ، مُغار، تيغ و . . .) با خطوط موازى 

ضخيم و يا نازك خراش ايجاد كنيد و طرح مخفى پديدار شده سفيد خواهد بود.

تمرين 7- تركيبى از اشياء را بچينيد(پيكره ى يك يا دو نفر نيز مى تواند در تركيب موجود 
باشد) و به كمك قلم مو و مركب و يا قلم و جوهر شروع به طراحى كنيد در هنگام طراحى 

به آهنگ بى كلام گوش كنيد. با تغيير آهنگ خطوط شما هم مى تواند تغيير كنند!

با هم گفتگو كنيد 
دو نمونه اثر هنرى را انتخاب نموده كه از حيث ارزش بصرى توان بالايى داشته باشند 

درباره هدف استفاده از ارزش بصرى در آن گفتگو كنيد . 



رنگ
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5كاربرد  و مفهوم  رنگ
اهداف رفتارى : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان فصل بتواند :

1- نخستين كاربرد رنگ ها را در دوران پيش ازتاريخ توضيح دهد.
2- كاربرد رنگ را در بين النهرين ، آشور و بابل شرح دهد .

3- در هنركرت جايگاه  و  نمونه هاى رنگى را نام ببرد و شرح دهد .
4- كاربرد رنگ و انواع آن ها را در هنر يونان و روم باستان توضيح دهد.

5- كاربرد رنگ در دوران كلاسيك را توضيح دهد .
6-  رنگ در هنر رنسانس را توصيف كند .

7- كاربرد رنگ در قرن 17 و 18 را توصيف نمايد .
8- تحول در كاربرد رنگ در دوران امپرسيونيسم  و  پست امپرسيونيسم را به اختصار 

شرح دهد .
9- كاربرد رنگ در ايران باستان را با ذكر نمونه ها توضيح دهد .

10- تحول كاربرد رنگ را در ايران اسلامى شرح دهد .
11- رنگ به عنوان نماد را تعريف نمايد .

12- معناى نمادين رنگ ها را در هنر اسلامى شرح دهد .
13- خصوصيات بعضى رنگ ها را در هنر درمانى نام ببرد .

14- مفاهيم و هويت رنگ ها را در آثار مشا هير به اختصار شرح دهد .
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 بنا به كشفيات باستان شناسان  ، شناخت محدود ما از كاربرد رنگ در تاريخ  به حدود  15 
هزار سال قبل از ميلاد مى رسد. ( نقاشى هاى غارهاى آلتاميرا در اسپانيا  و لاسكو در جنوب 

فرانسه و مير ملاس لرستان)
 با شروع عصركشاورزى ،  با اختراع سفال و سفالگرى حدود 7-6 هزار سال قبل از ميلاد كاربرد 

رنگ شكل جدى ترى پيد ا كرد . ( سفال هاى ايرانى برنگ خاكسترى و نخودى خود رنگ ) 
 سفال رنگى در تمام تمدن ها حدود 3 هزار سال قبل از ميلاد شناخته شده است. 

 3000-1500  سال قبل از ميلاد كشف فلز و سنگ هاى تزئينى ( لاجورد ، فيروزه ، يشم) و 
ساخت جواهرات به عنوان عنصر زيبا ساز  شكل گرفت . 

 با شناخت تدريجى و امكان استفاده از رنگيزه ها و بست مايه ها ،  بشر از بسترهاى متفاوتى 
براى ثبت نقش ها بهره برد . تا قرن 15 ميلادى تقريبا همه آثار خلق شده در خدمت اهداف 
اديان و اعتقادات بويژه كليسا بوده است . با تحولات اجتماعى  و  رشد علمى  و توليد مواد اوليه 

مناسب ، شرايط براى  روش ها و شيوه  هاى مختلف بوجود آمد .
 دانشمند ان با دستيابى به خصوصيات فيزيكى نور و مواد ، زمينه ى تجربيات جديدى براى 

هنرمندان به وجود آوردند.
 انتخاب رنگ به شناخت از تئورى رنگ ، خواص رنگدانه ها ، زيبايى شناسى و كاربرد آن بستگى 

د ارد.
  خلاقيت فردى ، اقتباس از طبيعت ، درك آثار فرهنگى و هنرى عوامل موثر در زيبايى شناسى 

رنگ هستند .
 واكنش هاى فردى و اجتماعى ، فرهنگى و اقليمى ، و نمادهاى اعتقادى همه برميزان تاثير 

رنگ  موثر هستند .
پرتوهاى رنگى قابل رويت ، نه تنها بر جنبه هاى فيزيكى بلكه بر جنبه هاى ذهنى و 

روانى و روح انسان نيز موثر هستند .
 رنگ وسيله ى اصلى شناخت هويت و شخصيت انسان هم مى تواند باشد .

 بازتاب درمانى توسط رنگ مى تواند در درمان بيمارى ها موثر باشد .

درس در يك نگاه
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1 - 5 سال ها بشر براى پنهان شدن يا يكى شدن با محيط اطرافش ، بدن و موى خود را به وسيله رنگدانه ها رنگ آميزى مى كرد.

مختصرى از كاربرد رنگ از گذشته تا كنون 
نارنجى آتش ،  پرهاى  و  اقيانوس ها ،  قرمز  سبز   - آبى  گياهان ،  سبزى  آسمان ،  آبى 
دوران  از  دارند .  رنگ  ماست  در اطراف  آنچه  هر  و  گل هاى رنگارنگ  رنگارنگ پرندگان ، 
استتار  براى  دائمى  و  ماندگار  رنگينه هاى  به  دستيابى  براى  تلاش  بشر  در  نخستين ، 
وايمن بودن ،  تغيير وضع ظاهرى و شبيه شدن با حيوانات يا ايجاد ترس در بيننده  بوده 

است ( تصوير 1- 5) .
امروزه  كرد ،  پيدا  گسترش  امروز  تا  و  آغاز  غارنشينى  دوره  از  گياهى  رنگ هاى  كاربرد 
به  نسبت  بيشترى  شيميايى گسترش  رنگ هاى  ريز  دانه هاى  يا   گرد   علم  ،  پيشرفت  با 
رنگدانه  ها ى گياهى پيدا كرده اند ، به صورتى كه  نسبت رنگ شيميايى به گياهى مانند 

نسبت رنگ در كامپيوتر به رنگ هاى شيميايى است .
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 بخش اعظم تاريخ هنر جهان ، با جمع آورى آثار و توليدات انسانى از اين سو و آن سوى 
دنيا مربوط به دوران تاريخى تا امروز پديد آمده است.  كشفيات جديد نشان مى دهندكه 
شده  شروع  غارها  ديوارى  نقاشى ها  از  بشر  حيات  تاريخ  طى  در  رنگ  كاربرد  نخستين 

است (تصوير2 - 5 ) .
آثار به جا مانده از دوره پيش تاريخى نشان دهنده اين امر است كه در اين دوران نقاشى ، 

مجسمه ، حجم ، سفال و بناها شروع به شكل گيرى كرده اند ( تصاوير 4و 5-3 ) .

3 -  5  ماموت خانه - اكراين- حدود 16-10 هزار سال ق . م 

4 -5 پيكره زن و مرد - گل پخته 

شده - سرناودا (رومانى امروزى)  

چهار هزار سال ق.م

تصوير 2 - 5
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5-5  هنر پيش تاريخى ايران- 
هندسى  نقش ها  با  سفالينه 

انتزاعى و پرنده ها 

آثار اين دوران رنگ آميزى نشده اند اما مواد  اوليه آن ها داراى رنگ هاى طبيعى بوده است 
و  بيشتر به رنگ گل پخته هستند و با تغيير خاك ، طيفى از  رنگ هاى خاكى تا  قهوه اى 
را دارا مى باشند . طرح ها هم ابتدايى ترين رنگ هاى يك تخته رنگ را دارند .  مواد به كار 
گرفته شده در آثار پيش تاريخى از تركيب چربى حيوانات و رنگينه هاى طبيعى خاك هاى 
ابزار  شكل  كه  است  اين  دهنده  نشان  كرده اند  ايجاد  كه  خطوطى  نوع  مى باشد .  رنگى 

اثرگذار   به شكل ميله اى بوده است  (تصوير 6 و 5 - 5 ) .
قدرت ،  عجايب ،  با  او  كه  وقتى  داشته است ،  پستانداران  ديگر  با  متفاوتى  آغاز  انسان   
وحشت و پديده هاى اطرافش روبرو شد و هنگامى كه با اولين تلاش ها  ، سعى در كنترل 
با  و  باشد  قدرتمندتر   اطرافش   چيز  هر  از  بايد  كه  شد  متوجه  داشت ،   ها  پديده  اين 

6 -5  رنگدانه روى سنگ ديواره- غار آلتاميرا 

1. قهوه اى  ، قرمز قهوه اى ، بنفش خاكسترى و سياه دودى

1
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دست هايش چيزهايى كه تصور مى كند را بسازد ، سپس او با گل رس چيزهايى را ساخت 
و با تراش استخوان و سنگ ، جانوران عظيم الجثه را شكار كرد و آنچه كه بايد مى شد يا 
انتظار داشت را روى ديوار غارها به تصوير كشيد . در اين طرح هاى واقع گرايانه خودش 
در  كه  طبيعى  رنگ  از  مى تواند  كه  دريافت  زودى  به  او  مى يافت .  بيشترى  قدرت  با  را 
عنوان  به  آن ها  كاربرد  و  ديواره  روى  برجستگى هاى  از  او  كند .  استفاده  است ،  اطرافش 
برجستگى هاى عضلانى حيوان مورد شكار بهره برد . خطوط محيطى را با سياه دودى  و 
درون آن ها را لكه هاى رنگى ، رنگ گذارى كرد . هنگامى كه روغن و چربى گوشت كباب 
شده بر روى چوب هاى سوخته مى چكيد و زغال چرب شده را انسان در طراحى تجربه 
تخم  سفيده  مروركاربرد  به  كرد .  پيدا  را  رنگ  براى  بست مايه  اولين  او  حقيقت  در  كرد ، 
مرغ  ، موم طبيعى و روغن بزرك و صمغ عربى و چسب را نيز آشنا شد . انسان در مسير 
تجربه دريافت كه ماندگارى رنگ ها با هم متفاوت است و  درجستجوى بست مايه اى جديد 
كوشش كرد ، به طورى كه  هنوز هم بشر به دنبال بست مايه اى جديد با ماندگارى بالاتر 

مى باشد ( تصوير7- 5 ) . 

7 - 5 نقاشى هاى غار آلتاميرا - اسپانيا  در 
اكثر نقاشى غا رهاى دنيا ، خطوط محيطى 
و لكه هاى رنگى محو شده ، به كار گرفتن 
برجستگى سطح مورد نظر به عنوان نشان 
دادن حجم آناتومى حيوانات به كار گرفته 

شده اند .
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در مصر باستان رنگ ها مثل ديگر ويژگى هاى هنر ، 
داشت.   دوران  آن  عقايد  و  مذهب  با  محكمى  ارتباط 
نقاشى ،  و  رفته  فراتر  هنرى  توليدات  دوران  اين  در 
نساجى و  و جواهر ،  زينت آلات  ساخت  طراحى ، 
است .  مى شده  شامل  را  معمارى  و  لباس  طراحى 
آن ها رنگ هاى سفارشى را بدون هيچ  دخل و تصرفى 
نور  از  مطمئن  غير  و  بردند و ناخود آگاه  مى  كار  به 
ديوارى  نقاشى هاى  كرده اند . اولين  استفاده  سايه  و 
با رنگ هاى طبيعى بر بستر دوغاب  آهك متعلق  به  
اين  دوران در مصر است كه  در قرن14ميلادى توسط 
مصرى  هنرمندان  كارگرفته  شد .  به  دوباره   جيوتو  
رنگ هاى روشن و تخت را در نقاشى هاى مذهبى و 
آئينى ، تزئين بناها و اسباب زندگى و مرگ ، پيكره ها 
و موضوعات  فراوان بر روى ديوارهاى معابد شان به كار 

مى بردند (تصوير 9 و  8- 5 ) .
در آثار بجا مانده ، تركيب رنگ هايى مثل مرمر سبز يا 
كربنات مس با رنگ هاى رقيق شده در آب و سفيده 
تخم مرغ و ژلاتين به عنوان چسب كه روى ديواره از 
آهك كار شده بعد روى آن تخم مرغ ماليده شده است . 
همانطور كه در نقاشى ها و مجسمه ها ديده مى شود ، چشم و موهاى سياه ، با خطوط 
محيطى سياه كار شده اند ، سبك و آرايش زندگيشان در اين طرح ها مبين وجود آرايش و 
پيرايش افراد مى باشد  ،  تغيير رنگ پوست فقط در  زنان كه به رنگ زرد  روشن  انجام  شده ،  در 
حاليكه پوست بدن مردان قرمز دودى  كار شده است  ،  همچنين خطوط بلند و ضخيم سياه 
يا سبز تيره براى خط چشم سند اين ادعا هستند .  جواهر ات نيز بخش مهمى از زندگى 

نقاشى  آبى ،  اسب  شكار  مصر،  هنر   5-  8
 ، شده حكاكى  آهك  سنگ  روى  ديوارى 

پادشاهى قديم  

1. رنگ هاى به كار گرفته شامل ده رنگ سفيد ، خاكسترى ، زرد ، نارنجى تيره، قهوه اى ، قرمز، سبز، آبى ، بنفش و سياه دودى 
مى باشد.
 2.  اكر  

3. اخرايى 

1

2

3
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9 -  5 هنرمصر، چشم انداز شكار ، معبد نبامون3 

10- 5  هنر مصر ، گردنبند با شيشه و سنگ به رنگ هاى طبيعى و نقاشى ، پادشاهى جديد

فراوان طلا ، تاكيد بر  كاربرد  مصريان بوده است . 
ثروت  و  با  قدرت  زندگى  احساس  به  آن ها  علاقه 
بوده است .  به كارگيرى رنگ هاى قرمز و آبى براى 
سنگ ها و زرد براى نور شمع يا چراغ هاى دستى 
( فانوس ) در معابد يا خانه براى رساندن مفاهيمى 
كاربرد داشته اند ، اين روش در شرق دور هنوز هم 
ادامه دارد . رنگ ها معمولا غنى ، ماهرانه ، ظريف و 

محدود به كار مى رفتند ( تصوير11و10- 5 ) .
آثار متعلق به دو هزار سال پيش روى بسترهاى 
متفاوتى كارشده اند ، همچنين داراى نقاشى هايى 
با رنگ هاى رقيق 1 است كه دليل تاثير پذيرى  از 

تمدن2 مينوسى  است (تصاوير 15 الى12- 5 ) 

 Nebamun .۳

1. رنگ هاى لعابى چسبناك 
2. به كتاب تاريخ هنرجهان مراجعه شود. 
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11 - 5 مجسمه زن و مرد مصرى در حالى كه آرايش شده اند. 

13 - 5 ماسك صورت جسد توت عنخ آمون ، طلا و لعاب و سنگ

14 - 5  صند و قچه توت عنخ آمون ، نقاشى روى چوب

12 -5 مجسمه نيم تنه ملكه اخناتون  (نفرتى تى )- نقاشى روى سنگ آهك
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ايران  مرز  مجاورت  در  فرات  و  دجله  رود  دو  بين  سرزمين 
تمدن  خاستگاه  كه  مى شود  ناميده  النهرين  بين   ، امروزى 
بزرگى بوده است . كتاب ارژنگ يا ارتنگ كه داراى طراحى 
تك رنگ است  و ندرتا رنگ آميزى در آن ديده مى شود اثر 
از مانى پيشواى ايرانى تبار از منطقه بين النهرين مى باشد، 

كه تقريباً چيزى از آن باقى  نمانده است (تصوير16 - 5).
پيكره هاى بابلى مربوط به دو هزار سال قبل از ميلاد ، رنگى 
وجود  به  نقاشى  ملازمت  و  سنگ  كند ه كارى  از  و  بوده اند 
آمده اند . نقش ها با مضامين مذهبى و زندگى روزمره هم بر 
وجود  بابل  مارى  زنده در كاخ  تزئينى با رنگ هاى  روى گچ 

داشته است ( تصوير ب17و الف 5-17 ) .
نقاشى هاى  نظير  هم  آشوريان  برجسته هاى  نقش  البته 
ديوارى رنگ آميزى مى شده اند . بيشتر نقاشى هاى ديوارى 
مضامين مذهبى و غير مذهبى شامل صحنه هاى جنگ در 
است.  بوده  جانوران  و  گياهى  و  هندسى  هاى  طرح  شكار، 
از  سومر  و  بابل  و  آشور  النهرين ،  بين  مناطق  در  همچنين 
لعاب براى تزئين نماى معابد استفاده شده است . همين طور 

16-5  آثار مانوى، سده سوم هجرى در تورفان يكى از برگ نوشته ها به خط سغدى

15- 5 آخرين قضاوت ازيريس ، نقاشى روى پاپيروس 



186



187

17 - 5 جعبه صلح (پرچم اور ) ، مقبره سلطنتى شهر اور، بكارگيرى چوب، صدف، سنگ ريزه، سنگ آهك قرمز ، سنگ لاجورد به روش كلاژ

كاربرد رنگ ها را در طراحى لباس تشريفات و آداب و رسوم و گياهان خيالى مقدس به 
وفور مى توان ديد ( تصاوير 19و 18- 5) .

 در شرق دور براى نشان دادن شكوه و عظمت و يا ترس، رنگ هاى متنوعى در لباس اشراف 
و مردان مذهبى و جنگ آوران به كار رفته است . لوازم منزل را هم رنگارنگ مى ساختند و 
نقاشى آن ها اغلب بر روى طومارهاى از جنس الياف گياهى يا ابريشم با خطوط پيرامونى 
سياه ، تنها با مختصر لكه هاى رنگى به وجود آمده اند . اين نقاشى هاى طومارى در قطع 

بلند و ندرتا كوچك هم كار شده اند . 
نقاشى به مانند يك پنجره روى ديوار يك خانه قرار مى گرفت. البته خصوصيت بارز ديگر 
نقاشى اين دوران نداشتن ارتباط مستقيم با مفاهيم مذهبى بود و  به طور قابل ملاحظه اى 
و  ديوارها  بر  تزئينات  ويرايش  نگارينه ها  شكل  حلزونى  و  پيچيده  واقع گرا  بودند . خطوط 

ستون ها و سقف ها به وفور ديده مى شوند ( تصاوير22 الى 20- 5 ) .

19- 5  مجسمه با چشمان مرصع ، تل اسمر
 

18 - 5  آجر لعابدار، دروازه ايشتار ، بابل ، عراق

from Eshnunna (modern Tell Asmara .۱ 

1
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را  دنيا  هنرى  مكتب  اولين  ولى  داشته  ايران  امپراتورى  آثار  در  ريشه  اينكه  با  يونان  هنر 
به يونان نسبت مى دهند.  بيشتر آثارهنرى آنان در آن زمان نقاشى مجسمه و جواهرات 
آنان  نقاشى  اما  مى كنند  پيگيرى  يونان  نقاشى  در  را  كلاسيك  ريشه  امروزه  است.  بوده 

20 - 5  نقاشى گاو بازى ، از مجموعه كاخ كنوسيوس،كرت 

 21- 5   فرسك دلفين ها ، رنگدانه گياهى روى بستر آهك  اندود شده  با  روكش تخم مرغ  ، – كاخ كنوسيوس ،كرت

 

 1. نمونه آن را مى توان عبور ارتش خشايارشاه در ايونى نام برد ، كه فقط توصيف كامل آن در كتاب ها و متون تاريخى ايونى  
به جا مانده است ولى به دليل ثبت و تاريخ نگارى پليجنوس * (Polygnous) به نام يونانيان انجام شده است.

1
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22 - 5 گلدان اختاپوس ، كرت 

هرگز مانند مجسمه سازى و معمارى آن منطقه نبوده است . كوشش آن ها  بيشتر براى 
نشان دادن مهارت در بافت و چين و شكن پارچه ها و لباس ها بوده  و هيچ گونه رنگ يا 
رنگ آميزى در آن ها وجود ندارد ، به جز چند نقاشى ديوارى و توصيفاتى از آنان كه در 

ادبيات يونان موجود است ، چيزى باقى نمانده است . 
و  شده  اجرا  ساده  خيلى  و  قرمز  رنگ  با  آن  طرح  كه  ديوارى  نقاشى  پستوم  ،  شهر  در   
با  رنگ هاى زرد ، سفيد و سياه زينت شده است وجود دارد . آنچه به وفور باقى مانده هزاران 
گلدان با تزئينات و پيكره هاى رومى هستند .  اغلب اين گلدان ها دو رنگ و ندرتا سه رنگ 
كه  است  سفال  خود رنگ  آجرى  قرمز  زمينه ى  از  استفاده  آن ها  طراحى  اساس  هستند. 
تكنيك سايه نما و قرمز اجرا شده اند . كاربرد آن ها براى دفن خاكستر مردگان و نوشيدنى 

بوده است ( تصوير 25 الى 23- 5 ) .

1. جنوب ايتاليا محل استقرار كوچ نشينان يونانى 

1
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يونانيان رنگ را در نقاشى روى بسترى از سنگ ، برنز و ستون هاى مرمر خيلى واقع گرايانه 
به  را  بود  فام  زرد  يا  سفيد  مرمر  مجسمه هاى  پشت  معابد كه  ديوار  آن ها  مى كردند  كار 
عنوان زمينه با قرمز يا آبى بسيار غليظ و تيره مى پوشا ندند تا وضوح مجسمه ها بيشتر 

شود ( تصاوير28  الى26 - 5 ) .

23 - 5 كوزه ى هندسى با دسته 
در شكم ، هندسى ، ديپيلون

24 - 5 آمفوره ( amphora) ، سفال با 
نقش سياه (سياهگون )

25 - 5  سفال سياهگون ، آشيل و آژاكس در حال بازى 
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بودند  نشده  رنگ  كه  معابد  بيرونى  ديوارهاى  و  رنگ  خود  مجسمه هاى  بين  همچنين    
از نور استفاده مى كردند . تا حالت هاى متفاوتى را داشته باشند . هر چند فلاسفه بزرگ 
كه در يونان مى زيستند ، از ژرف  نمايى آگاه بودند ، اما يونانيان در آثارشان پيرو اصول 
روميان باستان بودند و مبانى نظرى آن ها را به كار مى گرفتند1 . در رنگ گذارى از تمدن 
مصر پيروى مى كردند و فقط تغييرات كمى درنوع آن رنگ ها به  وجود مى آوردند . ارغوانى 
و شنگرف  كه نشان دهنده ى پيدا كردن جيوه است ،  به رنگ هاى آن ها اضافه شده بود . 
روميان  كه  شد  موجب  مجلل  ويلاهاى  قصرها ،  در  شكوه  به  آن ها  علاقه  باستان،  روم  در 

28 - 5 چهره فلاوين ، امپراتور روم ، 26 - 5  آگوستين ، امپراتور روم ، سنگ مرمر زمينه لاجورى
سنگ مرمر زمينه ارغوانى

تصوير27 - 5

1.  البته قابل ذكر است تا فروپاشى امپراطورى يونان روميان پيرو آثار يونانى بوده اند و ظهور روم جديد وهنر رومى دوباره 
مورد توجه قرار گرفت.
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متقاضى نقاشى ديوارى و هنر موزائيك بر روى ديوار باشند. اغلب نقاشى ها با پودرهاى 
قطعات  رنگ  خود  هاى  رنگ  طيف  با   موزائيك  هنر  در  شده اند.  اجرا  داغ  موم  و  رنگى 
مرمر و سنگ هاى رنگى ديگر كه داراى سايه هاى رنگى هستند ، اثرى شبيه يك نقاشى 
از  بعضى  هستند .در  موجود  هركولانيوم  پمپئى،  در  آثار  اين  البته  به وجود مى آوردند .  را 
اينها قطعات موزائيك به قدرى ظريف و كوچك در كنار هم نشسته اند كه مانند ضربه هاى 
قلم مو مى مانند و به كاربرد ماهرانه سايه و جزئيات كاملا توجه شده اند . هنوز نقاشى آويزان 
كردنى يا تابلو وجود نداشته، اما نقاشى ديوارى اين دوران بيشتر موضوعات مناسك بت پرستى، 
داستان هاى اسطوره اى و تصاوير عيش و بزم بوده است . هدف از كاربرد و انتخاب رنگ ها در اين 
آثار نخست ، ايجاد حالت يك روز گرم  و درخشان كردن اتاق هاى كوچك كم پنجره بوده و دوم 

جلوه بخشيدن ، ايجاد نوآورى و زيبايى بوده است( تصاوير 31 الى 29 -  5 ) .

29-5 هنر موزائيك ، حمله يونانيان به ايران، اسكندر و داريوش سوم، پمپئى 
Pompeii ، 310 ق.م

30 - 5 فرسك طبيعت بى  جان ، هلوها و پارچ، 
هركولانيوم

31 - 5 نقاشى ديوارى در ويلا ، باغ ، پمپئى
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رنگ در اوايل مسيحيت در بيزانس - استانبول امروزى-  به صورت موزائيك شيشه نه انواع 
سنگ مرمر جلوه مى نمود ، در گوتيك نقاشى روى سطح چوب به عنوان بستركار شروع 
شد .  رنگ در مسيحيت قرون وسطى با ظهور وكار برد ژرف نمايى و رنگ به عنوان نماد 
در بناهاى مذهبى و شيشه رنگى جلوه مى نمايد . در آن دوره رنگ ها بسيار طبيعى بودند 
قرمز  طلايى،  زرد ،  رنگ هاى  داشتند .  كودكانه  گاه  و  ابتدايى  و  ساده  نسبتاً  و  ژرف نمايى 
آبى و سبز در شيشه هاى رنگى نماد كليسا بوده است . در حاليكه بنايى كه در پنجره اش 
از صورتى ، قهوه اى و بنفش ، سبز با خطوط سياه كار رفته باشد حتما كاربردى مسكونى 

داشته و مربوط به شهروندان مطرح  شهر بوده است ( تصوير 32- 5 ) .

32 -  5 پنجره شيشه رنگى كليساى 
نتردام ، شارتر، سده 13 ميلادى

 1. عصر تاريكى

1
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روى  بنفش  و  آبى  درجه هاى  با  نقره  و  طلا  لعابى  رنگ  م -  قرن 6  اوايل  تمپرا ،  ، بخشى از تصوير  انجيل  از  رقعه اى   5 - 33
پوست

بنفش  و  طلا  رنگ  با  همراه  هشتم  قرن  در  انجيل  تذهيب  در  بار  اولين  لاجوردى  رنگ 
استفاده شد . اين رنگ ها از ايران به اروپا منتقل مى شدند . هدف از نقاشى هاى انجيل،  
تاثيرگذارى بر  براى  طبيعى  بسيار قابل فهم و  مضامين آن به صورت  كشيدن  تصوير  به 

غيرمسيحى يا مسيحى بيسواد بود  ( تصوير 33-  5 ) .

 34 - 5 دوخت روى پارچه ، انگلستان

رنگ در رنسانس ،  اواخر گوتيگ در بافته هاى مليله دوزى ديواركوب هاى رنگارنگ رايج 
شد .  البته كاربرد رنگ در قلاب دوزى ها طلاكارى و فرش ، رخت و جامه همچنين تزئين 
لوازم منزل مهمتر از كاربرد اسرار آميز و مرموزانه رنگ در نقاشى بوده است . رنگ ها بسيار 
طبيعى هستند و ژرف نمايى نسبتاً ساده و ابتدايى دارند و  به گونه اى ساده و بچه گانه به 
نظر مى رسند . مى توان  بهترين اين آثار را « به دنبال اسب تك شاخ » دانست  (تصوير 34- 5 ). 

2. در آن رنگ هاى نيلى، قرمز روناسى، سرخابى، زرد، آبى تيره، سرمه اى، آبى خاكسترى – سفيد – سبز جنگل به كار رفته 
شده است

1

1. يونيكورن 

 2
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دوره  اين  كردند .  آغاز  پانزدهم  قرن  در  هنرمندان  را  جديد  ديدگاه هاى  جستجو  در 
دوران شكوفايى شيوه هاى هنرى جديد بوده است . ظهور ژرف نمايي علمى ، نور و سايه 
اين  هنري  آثار  است .  دوران  اين  بارز  خصوصيات  از  روغن  رنگ  پيدايش  واقع گرايانه ، 

شدن رنگ  دهنده ى اضافه  نشان  دوران 
خاكى  قرمزهاى  انواع  بنفش مصرى  زرد ، 
از  وفور  به  استفاده  همچنين  باشد .   مى 
خشك  از  بعد  كه  رنگين  شفاف  لعاب هاى 
تمپراهايى  و  نمى دادند  رنگ  تغيير  شدن 
ايجاد  امكان  و  مى شدند  خشك  سريع  كه 
تصاوير را با سرعت بيشتر نسبت به گذشته 
چند  هر  شود.  مى  ديده  آوردند،  وجود  به 
رنگينه ها پيشرفته شده بودند اما همچنان 
رنگي  هماهنگي  داشتن  و  رنگ ها  تركيب 
سختى  به  هنرمند  و  بود  مشكل  هم  هنوز 
اين عمليات را انجام مى داد به همين دليل 
بيشترشيوه ي سايشى در آثار باقيمانده ديده 
مى شود.  در اين دوران لئوناردو داوينچى 
ساخت  و  نموده  تفسير  را  رنگ  تهيه  شرح 
رنگ را از چهار رنگ اصلى قرمز، سبز، زرد، 
آبى نوشته است .  چرخه رنگ را براى آن 
رسم و ژرف نمايي و اصول تهيه هماهنگي 
رنگ ها را مكتوب كرده است.  در همان زمان 
«يان وان آيك»  از تركيب ماهرانه رنگيزه با 
روغن هاى ابتدايى، احساسات را درآثارش  

به نمايش درآورد ( تصوير 35- 5 ) .

35 - 5 چهره ى آرنولفينى ، رنگ روغن ، يان وان آيك، قرن 15 ميلادى  1. قرمز- آبى غليظ  

1
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فضاى آفرينش،  روز  ديوارى  نقاشى   5 -36 
 داخلى نمازخانه سيستين ، ميكل آنژ

ميكل آنژ در نقاشي ديواري كليساى واتيكان1 ،  اوج كاربرد رنگ در آن دوران را نشان مى دهد. 
او فضا را با تضاد و پرداخت دقيق رنگ ها بوجود آورده ولى اهميت اين اثر هنرى داشتن  
«پيام» است.  به طور كلى در اينجا تركيب بندى ممتاز ، اجراي دقيق و كاربرد ماهرانه رنگ 

مهمتر از پيام اثر نبوده است و اين شروع تحول اساسى در هنر مى باشد( تصوير36- 5 ).
رنگ در قرون 17 و 18 را مى توان در آثارنقاشان هلند  بهتر بررسي كرد كه به تذهيب 
و تزئين انجيل محدود مى شود ، همچنين نقاشى اسطوره ها ، نقاشى مكان هاى تاريخى و 
نقاشى سه پايه در حد تزئين اتاق هاى كوچك ، نقاشي از چهره افراد با رنگ هاى درخشان 
و روشن و سليقه و سفارش شخصى ديده مى شود . موضوعات مورد توجه اين دوران پيش 
پا افتاده  ، مبتذل ، جسمانى   ،   قحطى و مرگ بوده است  .  مثل آثار را مبراند كه به موضوعات 
و   باروك  شيوه ي  با  اروپا   17 قرن  در  مهيج  موضوعات  مى پرداخت .  مرگ   و  گرسنگى 
اوايل قرن 18 با شيوه   روكوكو گسترش مى يابند، از خصوصيات مهم  اين دوران دوباره به 
كارگيرى واداشتن چشم به حركت2، شيوه اى كه 800 سال پيش در پمپئى و هركولانئوم 

به كار مى رفته ، مى باشد ( تصوير 37- 5 ) .

1.  نمازخانه سيستين
 (Trampe-l oeil) يا  (Eye cheating) .2
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37- 5   بازگشت پسر نافرمان ، رامبراند ، رنگ روغن روى بوم

رنگ در كلاسيك  نو   را مى توان بعد از انقلاب فرانسه بررسى 
كرد. انقلاب فرانسه مبتنى بر عقايد آزاد  منشا   نهى  يونان و روم 
باستان بود  ، مردم خواهان آزادى در راى و گفتار و اعتقاداتشان 
شده بودند و درخواست حكومت جمهورى مردمى را داشتند . 
نقاشان هم مثل نويسندگان در تصوير كشيدن اين صحنه ها 
تلاش مى كردند .  آنان  در رنگ آميزى دنباله رو سبك كلاسيك 
در  بود .  طراحيشان  در  آنان  هدف  « رئاليسم»  روش  و  بودند 
نيمه اول قرن 19سبك كلاسيسم حكمفرما بود اما با نگاه كاملا 
طبيعت گرايانه بطورى كه فرم پيكره هاى سبك باستانى ، در آن 
هنرمندان قبل از امپرسيو نيست ها  ،  نقاشى  ديده نمى شود .  
بيرون كارگاه را با اين روش كار مى كردند، به اين ترتيب كه 
در محيط باز با قلم يا مداد مومى روى بستركار طراحى كرده 
و بعدا  در محيط آتليه با رنگ قرمز قهوه اى مجددا طرح را 
ذهن  در  باقيمانده  تصوير  با  را  نقاشى  و  نمودند  مى  بازسازى 
كامل مى كردند،  چرا كه در محيط باز نياز به دقت بيشترى در 
ارائه سايه و روشن نور بودند  ( تصوير 38-5) .  مستقيما حالت 
و حركت را كه با رنگ هاى غليظ روى بوم به كار مى گرفتند ، 
   .   (  5  -39 تصوير  كنستابل   (  و  ترنر  مى كشيد ،  تصوير  به 
هنرمندان امپرسيونيسم در زير برف و باران  و آفتاب به كارشان 
ادامه مى داد ند  و  تخته رنگ  را حذف كردند و مستقيما رنگ را 
روى بستر كار تركيب مى كردند بدين ترتيب ايده هاى جديدى 
را ارائه دادند .  پل سزان با تركيب بندى دقيق و سنجيده و كاربرد 
جديد رنگ و د قت در همنشينى رنگ ها موجب پيدايش سبك  
پست امپرسيونيسم شد . او متوجه شد كه براى درخشش بيشتر 
كند  استفاده  آبى  پيرامونى  خطوط  از  است  بهتر  « ليمو »  يك  

(تصوير 40-  5 )  . 
 38- 5 توفان در راه است- در كشتى بردگان مريض و مردنى ها را 

بيرون مى اندازند، ويليام ترنر ، رنگ روغن روى بوم  Classic – Revival .۱

1
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42- 5 تولوز لوترك 41- 5 ژورژ سورا  

39- 5 منظره ظهر، جان كنستابل ، رنگ روغن روى بوم ، مكتب رمانتيسم،  
قرن 18 ميلادى

40 - 5 منظره كوه سن ويكتور، پل سزان ، رنگ روغن روى بوم ، 
وجود خط هاى عمود به كار عمق مى بخشد . هنگامى كه رنگ هاى 
زرد و قرمز براى ايجاد حس لطافت بكار برده شده  كمى رنگ آبى 

هم براى خلق حس هوا استفاده شده است.
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ژورژ سورا  روش نقاشى با  نقطه  هاى رنگ  را به وجود آورد سبك او اوج به كارگيرى رنگ 
است . او معتقد بود كه اثر رنگ ها  زمانى كه به لحاظ بصرى در چشم مى آميزند ، شديدترند 
تا هنگامى كه روى بستر كار هستند .  در نتيجه او براى ساختن سطح نقاشى ، ابتدا يك 
لايه نازك از تركيب رنگ هاى موضعى قرار مى داد و لايه بعدى را از ته رنگ هاى مربوطه 
انتخاب مى كرد. براى مثال ديگر سبز را براى نمايش علف ها، چمن ها و سبزه ها به كار 
نمى گرفت . او با صد ها نقطه زرد و آبى علف ها را بوجود مى آورد، و تصوير آن ها  از فاصله 

كوتاهى ، سبز ديده مى شد ( تصوير41- 5 ) .  
در آثار تولوز لوترك هم تركيب هاى ساده ولى جالبى از رنگ را مى توان ديد (تصوير 5-42).   
البته هنرمندان با تعاريف جديد دانشمندان از رنگ ، دست به تجارب و تمرين هاى زيادى 
مختلف  نسبت هاى  و   تعادل  با  را   رنگ  قوانين  هنرمندان  گوناگون  روشهاى  در  زدند .  
تجربه كردند و حاصل آن آثار امپرسيونيست ها ، پست امپرسيونيسم ها ، آبستره ( انتزاعى) ، 
كوبيسم ، فوتوريسم ، دادا و ... مى باشد . معمولا مكاتب با مكتب قبلى و بعدى خود همپوشانى 
دارند. درحاليكه مردم و هنرمندان هنوز گيج نقد و تحليل آن ها هستند ، به سرعت مكتب 
جديدى متولد مى شود ، و جايگزين مى گردد. در مكتب جديد چه اتفاقى خواهد افتاد و 
در تركيب بندى و تناسبات و بازشناخت مفاهيم چه انتظارى مى رود؟ حال ما آثار آنان را 

مى بينيم و به راحتى قياس و قضاوت مى كنيم .
 پيرامون ما مملو از رنگ هاى گوناگون است اما رنگ هايى كه  در آثار هنرى وجود دارند 
آگاهانه و هدف مند بكارگرفته شده اند بطورى كه  فرياد مى زنند ، آواز مى خوانند ، و گاهى 
هم فقط حرف مى زنند...شما بايد صرفاً گوش كنيد تا بشنويد ولى بايد ابتدا زبان رنگ ها 
را بدانيد .  درس اول ، در حاليكه چشمهايتان را در اختيار داريد اجازه دهيد در اثر بگردد 
و قضاوت كند. درس دوم،  نقاشان و هنرمندان به جز ظاهر آثارى كه خلق مى كنند معنا و 
مفهومى در پنهان دارند كه پيرو اين موضوع ،  اين جمله ى گاليله معروف است :  « منظور 

از راه شيرى ، شير نيست » .

  Gearges Sovra .۱

Pointilism .۲

12
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43 - 5 سوار كار ، نقاشى ديوار هوميان ، لرستان ، حدود هزاره ى 8-6 ق.م ،ارتفاع 20 سانتى متر - تك رنگ به رنگ قرمز اخرايى ، سياه و زرد 

رنگ در هنر ايران باستان
بعضى منابع نشانه هاى سكونت در ايران را مربوط به 200 تا 400 هزار سال پيش 
تخمين زده اند . قديمى ترين اثر رنگى متعلق به  خرم آباد لرستان مى باشد  . غار لرستان 
داراى تصاوير نقش هايى با رنگ زرد ، سياه و قرمز با نقش ها جانورى و انسانى خيلى ساده و 
نامنظم  مى باشد .  اين نقاشى ها مانند تمام غارهاى همزمان در قاره هاى ديگر به دليل مقابله 

با ترس از حيات وحش و بيم ها و اميدهاى انسانى ايجاد شده اند ( تصوير44و 5-43 ) . 


